
 . . . برو و برايش دعا كن  و من او را شفا خواهم داد 
  

  !ويكتوريا  بطور  معجزه آسا  شفا  مي يابد 
     
  
و ديگر زبانم خوب . همان طور كه داشتم ساندويچ ام را مي خوردم زبانم را گاز گرفتم:  ياد مي آورد بهويكتوريا    

. تورم و لخته هاي خوني دردناك. هاي عجيب ديگري شدبه زودي او متوجه نشانه . نشد و مدام خونريزي ميكرد
ت گلاسر داخل شد  و به من گفت كه دچار دكتر رابر. بهمين دليل به نزد دكتر رفت و آزمايشات خون متعددي داد

زنده % 10هستند و من فقط با ) خطرناك(از سلولهايم بدخيم % 90 كهاو به من گفت. هستم)  سرطان خون(لوسمي 
 انگار بدنم. اثير اين درمان ها را نداشتان به سرعت شيمي درماني حاد را آغاز كردند ولي بدنم آمادگي تپزشك. هستم

 به شروع كردم. مدام تهوع داشتم و نمي توانستم غذا بخورم. موهايم شروع به ريزش كرد. متوجه اين شوك شده بود
تو يهوه شفا .ان تو هستم  و تو بهترينِ پزشك  هستيخدايا من در دست: گفتم . بودممنتظر و اميدوار من . دعا كردن

 دانستم كه من مي.هيچ چيزي در دستان تو  غيرممكن نيست. من ايمان دارم كه تو مرا شفا خواهي داد. دهنده هستي
خداوند جواب مرا مي دهد و اين در من انگيزه ايجاد مي كرد كه به خدا ايمان داشته باشم  و باور كنم كه خداوند 

 درمان ادامه مي داد اما سه بار حال او وخيم تر از قبل گرديد و روزبه روز ضعيف و ويكتوريا به. وي من خواهد آمدبس
نمي توانستيم كه عمل :   مي گويددكتر گلاسر. پزشك ويكتوريا چندان اميدي به بهبودي او نداشت. ضعيف تر مي شد

من :  مي گويدريسي كشيش اما. در مورد بهبودي او كاملا منفي بودبه همين دليل نظر ما . پيوند را روي او انجام دهيم
در دفترم نشسته بودم، داشتم آماده ميشدم كه آنجا را ترك كنم، وقتي رفتم چراغ ها را خاموش كنم احساس كردم كه 

 بيمارستان وقتي به. برو و برايش دعا كن  و من او را شفا خواهم داداو به من گفت . خداوند با قوت با من حرف مي زند
مي ريزند و  ديدم كه آنها يكديگر را در آغوش مي گيرند، اشك. رسيدم اكثر افراد خانواده او در اتاق انتظار بودند

آنها سعي .   همچنان خونريزي مي كردويكتوريا. ديدن اين صحنه ها براي ريسي خيلي سخت بود. سوگواري مي كنند
به او . آنها فكر نمي كردند كه او تا شب زنده بماند.  يكريز خون از دست مي دادداشتند كه به او خون برسانند و او

ويكي . او گفت وقتي كه من براي تو دعا كنم او تو را شفا خواهد داد. گفتم  ويكي خدا مي خواهد كه تو را شفا بدهد
 خانواده من كه همگي در عدروز ب. كشيش ريسي يك دعاي ساده كرد.بوده اممنتظر او آه بله من ميدانم من : گفت

انتظار بودند گفتند كه من چشمانم را باز كردم، از جا بلند شدم و اولين چيزي كه درخواست كردم يك صبحانه مفصل 
او به من گفت كه .  معاينه كامل نمي توانست درك كند كه من چرا زنده امپزشكم پس از.چون بسيارگرسنه بودم. بود

 سال است كه ويكتوريا در سلامت كامل زندگي مي كند بدون هيچ 16 الان.  افتاده استنمي دانم چه اتفاقي برايت
او بسيار خوشحال است كه اين فرصت را يافته تا به ديگران شهادت شفا . گونه علامتي از بازگشت مجدد بيماري

وانم شهادت كارهاي عجيب و  بزرگي است كه بدانم خداوند مرا براي دليلي شفا داد تا بتاين بركت. يافتنش را بگويد
   .به خداوند اعتماد كنيد. بخشش او را براي ديگران بگويم

 
 


